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تأملی بر مفهوم حق بر توسعه 
                                                          دكتر ايرج رضايی نژاد

                                                         

چكيده
در اين مقاله تلاش شده است كه تحليلی دقيق از يک مفهوم بسيار پيچيده و بحث انگيز تحت عنوان حق بر توسعه 

در چهارچوب نظام بين المللی حقوق بشر، ارايه نماييم. اساس استدلال ما، متكی بر يک رويكرد حقوق بشر محور 

به توسعه می باشد. از اينرو، ضمن بيان چگونگی شكل گيری و توسعه اين مفهوم در اسناد و آرای بين المللی، به 

تجزيه و تحليل آن در قالبی نو و با محوريت حقوق بشر و آزادی های اساسی پرداختيم. تبيين درونمايه ، محتوا و 

عناصر سازنده حق بر توسعه به همراه تحليل مؤلفه های مفهومی آن نظير توسعه به مثابه فرايند، توسعه به مثابه 

برُداری از حق ها و حق بر توسعه فراتر از توسعه انسانی، از جمله مسائل مهمی هستند كه به تفصيل مورد بحث و 

بررسی قرار گرفته اند.

كليد واژه ها
حقوق بشر، آزادی، توسعه، رفع فقر و انسان. 

واحد علوم و تحقیقات

*  استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.

*
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شماره 10 ، زمستان 1387
تأملی بر مفهوم حق بر توسعه

مقدمه
دستیابی به جامعه ای توسعه يافته كه از نکبت فقر و تنگدستی و از وحشت تعقیب ، شکنجه و تحقیر تهی باشد و 
انسان ها فارغ از تنگنا ها و مصائب زندگی و فارغ از مداخله سركوب گرانه و توهین آمیز حکومت های اقتدارگرا، در 
امنیت آزادی و صلح زندگی نمايند؛ و جامعه ای كه در آن حفظ منزلت و شرف انسانی بالاترين اصل اخلاقی بوده 
و هیچ كس به دلیل عقیده، رنگ، مذهب يا نژاد تحت تعقیب، فشار و ستم قرار نگیرد؛ از جمله ويژگی های يك 
جامعه اتوپیا )مدينه فاضله( نیست؛ بلکه جامعه ای است كه در آن حداقل های حقوق بنیادين انسانی و آزادی های 
اساسی، رعايت شده و رابطه میان حکمرانان و مردم بر اساس اصول احترام متقابل، پاسخگويی و شفافیت شکل 

گرفته باشد. 1 
انسانی و آزادی ها ، امروزه در قالب نظام  اولیه  با تأكید بر حقوق  افراد  ارتباط چند سويه حکومت و         تبیین 
بین المللی حقوق بشر مطرح است و اين نظام، فراتر از قشری نگری، نسبیت گرايی، اقتدار گرايی و اختناق قدرت ها 

به طور دايم در حال پیشرفت بوده و در میان هنجارهای بین المللی مرتبه والايی يافته است.
      در حقیقت، گفتمان حقوق بشر معاصر، در چهارچوب حقوق بین الملل، با تعبیه مکانیزم ها و ايجاد نهادهای 
متکثر و متعدد، اين موضوع را از حصار تنگ و شکننده حقوق داخلی بیرون آورده و در قالب حقوق بین الملل قرار 

داده تا شايد از دست يازيدن دولت ها به حريم طبیعی انسانی و نفی حقوق اولیه انسان ها جلوگیری كند.
      امروزه با ايجاد سازمان ملل متحد و با همت نهادهاي متبوعه آن بر پايه انديشه های متعالي صاحبان خرد، 
حقوق بشر محملي بین المللي يافته و به عنوان يك موضوع محوري در حقوق بین الملل معاصر مطرح شده است. 
موضوع حقوق بشر در مواد مختلف منشور ملل متحد به عنوان يك موضوع مربوط به حقوق بین الملل و نه حقوق 
داخلی به رسمیت شناخته شده است. هم در ماده )1( منشور، تشويق به رعايت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای 
همه، به عنوان يکي از اهداف سازمان ملل متحد معرفي شده و هم در مواد 55 و 56 دولت ها متعهد به همکاري در 
زمینه حقوق بشر شده اند. در مواد ديگر منشور نیز، برخی از اركان اصلی سازمان ملل متحد به گسترش و تقويت 

حقوق بشر ملزم شده اند.
       بعد از تصويب منشور نیز اسناد متعدد ديگری در زمینه گسترش و اجرای حقوق بشر تدوين و تصويب شده اند 
كه از جمله مهم ترين آنها می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق 
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود. اين اسناد همراه با مقررات ديگری ) اعم از معاهدات و 
اعلامیه ها ( كه در موضوعات گوناگون حقوق بشر همچون پناهندگان ، زنان، كودكان، اقلیت ها و ... تدوين و تصويب 

شده اند، نقش مهمی در جهانی كردن گفتمان حقوق بشر داشته اند.
       حق بر توسعه، يکي از حقوق مذكور می باشد كه در قالب حقوق بشر مدرن و با تلاش ويژه كشورهای در 
حال توسعه و كمتر توسعه يافته، شکل گرفته است. حقي كه بر مبنای نگراني ها و دغدغه هاي حقوقدانان توسعه 
 خواه جهان سوم و در كشاكش برخوردها و اختلاف نظرهايِ اساسيِ لیبرالیست هاي غربي و سوسیالیست هاي شرقي،

 1. در چنین رابطه  ای قدرت جز نقش خدمت گذاری، رنگی ديگر نمی پذيرد و حفاظ های مستحکم آزادی پیرامون فرد به سختی از منزلت 
    و كرامت وی دفاع می كند و حکومت راهی به درون برج و باروی بلند حقوق فردی و آزادی های عمومی نمی يابد.
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 كه هريك به دنبال حقوقي ويژه بودند، نضج گرفته و به مثابه يك حق و نه آرمان و رويا پردازي در كنار آن دوقطب 
غالب و به عنوان مکمل حقوق موجود و يا حتي فراتر از آنها سر برآورده است .

       با اين وجود، به رغم اينکه حق بر توسعه در چهارچوب نسل سوم حقوق بشر مطرح بوده و داراي وي  ژگي هاي 
مشترك با حقوق مندرج در اين نسل مي باشد؛ لیکن با تحلیل دقیق مفهوم اين حق ، خاصه با ملاحظه اختلافات 
مبنايی و سیر تحول تاريخي مربوط به شکل گیري اين مفهوم ، در مي يابیم كه اين حق داراي مفهومي بسیار پیچیده 
ارزيابي و تحلیل دقیق حقوقي  نیازمند  با توجه به چنین پیچیدگي هايي  و اختلافی است و جنبه هاي مختلف آن 

مي باشد.
      مقاله حاضر در پی پاسخ دادن به سؤالاتی است كه عمدتاً پیرامون اين مفهوم وجود دارد: اينکه حق بر توسعه 
چیست؟ و اگر حق بر توسعه نوعی حق است، كدام معنا از حق مورد نظر است؟ اينکه حق بر توسعه، حق بر چه 
چیزی است؟يعنی اينکه خود توسعه به چه معناست؟ آيا همان افزايش سطح تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی 

است، يا توسعه به مثابه آزادی است؟ 
      افزون بر اين، از لحاظ محتوا و ماهیت نیز اين سؤال مطرح است كه درونمايه و جوهره اين حق چیست؟ چه 
كسی ـ يا كسانی ـ برخوردار از اين حق هستند؟ و چه كسانی متعهد به اجرای آن می باشند؟ و اينکه جايگاه حق 
مزبور در چهارچوب نظام بین المللی حقوق بشر در كجاست؟ در مجموع ، سعی شده است با اتخاذ يك رويکرد حقوق 
بشر محور، براساس اسناد مختلفی كه در زمینه حق بر توسعه تصويب شده اند، همچون اعلامیه حق بر توسعه 
1986 يا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و كمیسیون حقوق بشر، به سؤالات مزبور و پرسش های ديگری 

كه حول اين موضوع وجود دارد، پاسخ گويیم.

بخش اول: تطور تاريخي 
حقوق بشر به شکل كنوني آن، بیش از همه حاصل تلاش سازمان ملل متحد و نهادهاي متبوعه آن مي باشد. به 
همین دلیل ، توجه به مفهوم حق بر توسعه را نیز بايد در رويه اين سازمان و در چهارچوب كلی موضوع حقوق بشر 
جستجو كرد. در رويه سازمان ، موضوع حقوق بشر يك سیر منطقی ، منظم و تدريجی را پشت سر نهاده و تقريباً در 

تمامی كتب حقوق بشری به شکل مشابهی مورد توجه قرار گرفته است.
      ايده حقوق بشر به عنوان يك دغدغه بین المللي ، از همان آغاز همچون مجموعه اي به هم پیوسته شامل كلیه 
حقوق مدني، سیاسي، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بوده است. اين مسئله ابتدا در اعلامیه فیلادلفیا در كنفرانس 
اولین  بین المللي كار مورخ1944 مطرح شد و سپس در منشور ملل متحد 1945 درج گرديد. منشور ملل متحد، 
 سندي است كه حقوق بشر را رسماً وارد قلمرو حقوق بین الملل نموده و آن را به عنوان يك كل منسجم و يك

دكتر ايرج رضايی نژاد

)1(

)2(
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      موضوع بین المللی با توجه ويژه  به مسئله پیشرفت اقتصادي و اجتماعي به رسمیت شناخت1. در حقیقت، منشور 
ملل متحد، همکاری بین المللی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر را به مثابه مبنايی برای نظم بین المللی تلقی نموده است. 
      علاوه بر منشور ، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از جمله اسناد ديگر بین المللی است كه در چهارچوب بحث ما 
قابل ارزيابی می باشد. اين اعلامیه ، دامنه تعهدات حقوق بشری دولت ها مبتنی بر منشور را بیان می نمايد و مشتمل 
بر مقرراتی هم در حوزه حقوق مدنی و سیاسی و هم در حوزه حقوق اقتصادی و اجتماعی می باشد. از آنجايی كه 
حق بر توسعه ، از يك ديدگاه، جمع حقوق مدني و سیاسي با حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده و بر لاينفك 
بودن حقوق و آزادي ها تکیه دارد و حصول توسعه را جز با تحقق كلیه حقوق بشر در كنار يکديگر و به طور پیوسته 
ممکن نمی داند، می توان اين گونه نتیجه گرفت كه اعلامیه جهاني حقوق بشر تلويحاً متضمن مفاهیمی است كه 
با مفهوم حق بر توسعه قرابت بسیار دارد. زيرا اولًا، اعلامیه جهاني حقوق بشر به وضوح پیوستگي و وحدت همه 
انواع حقوق بشر را به رسمیت شناخت . )مواد 1 الي 21 ناظر به حقوق مدني و سیاسي است و مواد 22 الي 28 ناظر 
بر حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي( ثانیاً، مقرر نمود كه همه افراد به طور برابر از كلیه حقوق و آزادي ها مندرج 

در اعلامیه برخوردار هستند.
          بعد از تصويب اعلامیه جهاني حقوق بشر، اين تفکر به وجود آمد كه معاهده اي عام و فراگیر در زمینه حقوق بشر 
تصويب گردد كه شامل كلیه حقوق و آزادي ها شود. لیکن با توجه به منازعات متعدد میان بلوك هاي سیاسي موجود 
)يعني بلوك شرق و غرب( در روابط بین الملل، اين امر میسر نشد؛ زيرا بلوك غرب )طرفدار نظام كاپیتالیستي( بر 
تقدم و اولويت حقوق مدني و سیاسي تأكید می نمود، در حالي كه كشورهاي سوسیالیستي به تقدم حقوق اقتصادي ، 

اجتماعي و فرهنگي اعتقاد داشتند. در نتیجه و بالاجبار حقوق بشر به دو دسته حقوق تفکیك شد:
       الف( حقوق مدني و سیاسي يا حقوق ـ آزادي ها كه در میثاق بین المللي حقوق مدني و سیاسي مندرج است. 
           ب( حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي يا حقوق ـ برابري كه در میثاق بین المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي 

و فرهنگي درج شده اند.
       در حالی كه هیچ يك از میثاقین به طور صريح به حق بر توسعه اشاره ننموده اند، اما بسیاری از اصول و مقررات 
مندرج در آنها برای شناخت اين حق، اهمیت حیاتی دارند؛ مانند تأكید بر حق تعیین سرنوشت و حق مشاركت ، كه 

در میثاقین به آنها اشاره شد ، از جمله مؤلفه های محوری تحقق حق بر توسعه هستند. 
         نکته جالب توجه اين است كه اكثريت اعضاي جامعه بین المللي از تفکیك انواع حقوق بشر از يکديگر و تصويب 
 دو سند مجزا ناخرسند بودند. به همین دلیل در كنفرانس جهاني حقوق بشر تهران2 )1968( و نیز اعلامیه مربوط 

 1. ماده 55 منشورمقرر مي دارد: »با توجه به  ضرورت ايجاد شرايط ثبات و رفاه براي تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین المللي بر اساس 
    احترام به اصل تساوي و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور زير را تشويق خواهد كرد:

    الف( بالا بردن سطح زندگي، فراهم ساختن كار براي همه و حصول شرايط ترقي و توسعه در نظام اقتصادي و اجتماعي .
    ب( حل مسايل بین المللي اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و مسايل مربوط به آنها و همکاري بین المللي فرهنگي و آموزشي.
    ج( احترام جهاني و مؤثر حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس ، زبان و يا مذهب.«

2. Proclamation of Tehran, Proclaimed by International conference on Human Rights at Tehran on 3  
     May 1968, U.N.Doc. A/Conf.32/41, endorsed by G.A.Res.2442)XXIII( 19Dec.1968

تأملی بر مفهوم حق بر توسعه
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به پیشرفت اجتماعي و توسعه1 )1969( بر پیوسته  و لاينفك بودن انواع حقوق بشر تأكید كردند.
      با اين وجود، تا اوايل 1970 در هیچ يك از اسناد حقوق بشری اشاره مستقیمی به عنوان حق بر توسعه نشده 
است و تنها از اين تاريخ به بعد بود كه مفهوم حق بر توسعه با تلاش كشورهای در حال توسعه و در راستای ايجاد 

نظم نوين بین المللی رسماً به عنوان يك حقِ بشری مطرح گرديد. 
       در دهه 1970، اعضاي جامعه بین المللي بارها جنبه هاي مختلف حق بر توسعه را بررسي كردند. در سال 
باي( قطعنامه اي )قطعنامه  ام  )با همت حقوقدانان سنگالي، كبا  1977، كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد 
شماره XXIII( 23( مورخ 21 فوريه 1977( تصويب نمود كه بر اساس آن تصمیم گرفت تا توجه ويژه اي به موانع 
تحقق كامل حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مبذول نمايد و اقدامات 
ملي و بین المللي براي تأمین برخورداري از آن حقوق را به عمل آورد. در قطعنامه مزبور از دبیركل خواسته شد تا 

مطالعاتي در خصوص گستره بین المللي حق بر توسعه در ارتباط با ساير حقوق بشر به عمل آورد.
       مطالعات پیشنهاد شده در قطعنامه مزبور از طريق كمیسیون حقوق بشر طي جلساتي به ويژه جلسه  سي وپنجم 
)XXXIV( كمیسیون حقوق بشر مورخ 2  )1979( صورت گرفت و در نتیجه در قطعنامه اي )قطعنامه شماره34 
مارس 1979( ضمن تصديق حق بر توسعه ، از دبیركل خواسته شد تا شرايط لازم را براي برخورداري مؤثر همه افراد 
و ملت ها در سطوح منطقه اي و محلي بررسي نمايد و نیز توجه خاص به موانع موجود در كشورهاي در حال توسعه 
براي تأمین برخورداري از حق مزبور انجام دهد. متعاقباً مباحثات مفصلي در كمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومي 
در خصوص حق بر توسعه صورت گرفت كه در نهايت به تدوين پیش نويس اعلامیه حق بر توسعه 1986 ختم شد.

سرانجام، اعلامیه حق بر توسعه، پس از فراز و نشیب هاي فراوان ـ سي وهشت سال بعد از تصويب اعلامیه جهاني 
حقوق بشر ـ با 146 رأي موافق ، 1 رأي مخالف ايالات متحده امريکا و 8 رأي ممتنع2 يعني با اكثريت آرا به تصويب 

رسید.
       اعلامیه مزبور سعی داشت تا مفهوم اصلي حقوق بشر يعني تفکیك ناپذيري و پیوسته بودن را دوباره احیا 
نمايد، اما متضمن اجماع يا ختم مناقشه نسبت به همه مسائل نبود. زيرا هنوز پرسش هايي درباره مبناي اساسي اين 

حق ، مشروعیت ، قابلیت احقاق حق و جوهره آن وجود داشت.
       با اين وجود ، تصويبِ اعلامیه حق بر توسعه يك گام اساسي به پیش در جهت ايجاد پیوند و وحدت انواع حقوق 

با يکديگر بود و نیز حمايت مستحکمي از ايده حق بر توسعه در سطح دولت ها ايجاد كرد.
بر توسعه در سطح  اجرای حق  از تصويب اعلامیه، تلاش های گسترده ای در زمینه بسط مفهومی و  بعد        

بین المللی صورت گرفت؛ از جمله:
• بر گزاری » كنفرانس مشاوره جهانی« در مورد حق بر توسعه؛

• تصويب اعلامیه وين و برنامه اقدام و تأكید بر حق بر توسعه در اين سند جهانشمول؛

گرديد. تصويب  ملل متحد  سازمان  عمومي  مجمع   2542 قطعنامه  با  و  دسامبر1969   11 در  توسعه  و  اجتماعي  پیشرفت  اعلامیه   .1
)Declaration on Social Progress and Development, U.N.Doc. A/7630)1969( 

2. كشورهايي كه رأي ممتنع دادند عبارت بودند از دانمارك، آلمان، فنلاند، ايسلند، اسرائیل، ژاپن، سوئد و انگلستان.

دكتر ايرج رضايی نژاد
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"• ايجاد يك گروه كاری نامحدود  و يك گروه بین الدولی از كارشناسان  و انتخاب يك كارشناس مستقل در زمینه 
   حق بر توسعه.

       مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قطعنامه های متعددی در زمینه حق بر توسعه در فاصله زمانی سال های 
1998 تا 2002 میلادی به تصويب رساند كه از آن جمله می توان به موارد زير اشاره نمود:

      الف( قطعنامه شماره 53/155 مورخ 25 فوريه 1999 كه در يك مقدمه و 25 بند تدوين شده است.
       ب( قطعنامه شماره 54/175 مورخ 25 فوريه 2000 كه حاصل كار نشست پنجاه و چهارم مجمع عمومی بوده 

            است.
        ج( قطعنامه شماره 55/279 مورخ 12 جولای 2001 كه به اعلامیه بروكسل معروف است و برنامه اقدام برای 
         كشورهای كمتر توسعه يافته برای سال های 2001 تا 2010 كه بوسیله كنفرانس سوم ملل متحد راجع 

          به كشورهای كمتر توسعه يافته تصويب شد.
         د( قطعنامه شماره 56/150 مجمع عمومی مورخ 8 فوريه 2002 كه در نشست پنجاه و ششم و بر اساس گزارش 

          كمیته سوم تصويب شد.
      كلیه قطعنامه های فوق در زمینه حق بر توسعه تصويب شده اند و در شناخت دامنه ، محتوا و مفهوم حق مزبور 
كمك شايانی می نمايند . علاوه بر اين قطعنامه ها ، قطعنامه شماره 2002/69 كمیسیون حقوق بشر، اعلامیه هزاره 
سازمان ملل ، اعلامیه نشست جهانی برای توسعه اجتماعی ) اعلامیه كپنهاگ( و بیانیه دوربان از جمله اسناد ديگری 

هستند كه به طور مختصر به موضوع حق بر توسعه اشاره نمودند.

بخش دوم: تحليل محتوای حق بر توسعه
ارايه تصويری روشن از درونمايه و جوهره اين حق و بیان شاخص ها،  هدف از تحلیل محتوای حق بر توسعه ، 
مؤلفه ها و عناصر اساسی و درون ذاتی آن است و گام اول برای تحلیل محتوا، تجزيه و تحلیل اسناد بین  المللی 

مربوط به اين حق می باشد. 
      البته اسناد مزبور، به ويژه اعلامیه حق بر توسعه، تا حدی گنگ ، مبهم و متنازعٌ فیه بوده و به همین دلیل برخی 
از صاحب نظران معتقدند كه اعلامیه حق بر توسعه به جای حل اختلاف ديدگاه های گروه های مختلف ، مبین طیف 

گسترده ای از توافقات سیاسی پیرامون محتوای اين مسئله است كه اين امر به اختلاف نظرها دامن زده است.
به رغم عدم شفافیت كامل اعلامیه و تفاسیر گوناگونی كه از متن و مواد آن شده است، هنوز بهترين سند برای 
شناخت نسبی از محتوا و درونمايه حق بر توسعه بوده و برای شناسايی آن هیچ طريقی به جز تحلیل و تفسیر مواد 
اين اعلامیه وجود ندارد؛ بنابراين، سعی خواهیم كرد با تحلیل متن اعلامیه ، درونمايه و جوهره حق بر توسعه را 

روشن نمايیم.
       در مقدمه اعلامیه، به مجموعه ای از اصول منبعث از حقوق بین الملل به عنوان مبنايی كه حق بر توسعه بر پايه 
 آنها شکل گرفته اند، اشاره شده است. از جمله اين اصول می توان به : » همکاری بین المللی جهت حل مشکلات

تأملی بر مفهوم حق بر توسعه
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از هر حیث« ،  تبعیض  برای همه بدون  بین المللی« ، »گسترش و تقويت رعايت حقوق بشر  اجتماعی  اقتصادی، 
»حق تعیین سرنوشت«، »حق ملت ها به اعمال حاكمیت كامل و تمام بر كلیه منابع و ثروت های طبیعی«، »توجه 
به خطر استعمار، استعمار نو و جنگ و تأثیر صلح و امنیت بین المللی بر توسعه«، »به هم پیوستگی و لاينفك بودن 

انواع حقوق بشر« و ... اشاره نمود.
      يکی ديگر از نکات مهمی كه هم در مقدمه و هم در متن اعلامیه بر آن تأكید شده، اين است كه انسان 
به مثابه محور و موتور محركه توسعه می باشد و بايد اصلی ترين نقش را در پیشبرد آن داشته باشد. در حقیقت، از 
اين منظر، حق بر توسعه حقِ انسان به توسعه و پیشرفت و برخورداری از مواهب و نعمات اقتصادی ، اجتماعی و 

آزادی های سیاسی و مدنی است.
       در بند 1 ماده 1 اعلامیه بر همین سیاق مقرر گرديده است:

      »حق برتوسعه يك حق مسلم بشری است كه به موجب آن هر فرد و همه مردم استحقاق مشاركت، سهیم 
شدن و برخورداری از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی را دارند، به نحوی كه در آن كلیه حقوق بشر و 

آزادی های اساسی كاملًا تحقق می يابند«. 
      با تحلیل اين ماده، سه اصل زير را می توان استنباط نمود: 

      الف( يك حق مسلم بشری وجود داردكه حق بر توسعه نامیده می شود؛
      ب( فرايند خاصی از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وجود دارد كه در آن همه حقوق بشر و 

آزادی های اساسی می توانند كاملًا تحقق يابند؛
      ج( حق بر توسعه يك حق بشری است كه به موجب آن هر فرد و همه مردم استحقاق مشاركت، سهیم شدن 

و برخورداری از آن فرآيند خاص توسعه را دارند.
       كارشناس مستقل حق بر توسعه در تحلیل هر يك از اين اصول می گويد: »اصل اول، حق بر توسعه را به مثابه 
يك حق بشریِ انتقال ناپذير تأيید می نمايد و چنین حقی نمی تواند ناديده گرفته شود و يا مورد معامله قرار گیرد ... 
اصل دوم فرآيند توسعه را از موضع تحقق حقوق بشر تعريف می نمايد، به همان شکلی كه در اعلامیه جهانی حقوق 
بشر و ساير اسناد حقوق بشری مصوب اركان مختلف سازمان ملل مد نظر قرار گرفته است .... و اصل سوم، حق بر 

توسعه را به مثابه حق نسبت به فرآيند توسعه تعريف كرده است.«
       ساير مفاد اعلامیه به طرز ماهرانه ای براساس اصول فوق الذكر شرح و بسط يافته اند. به نظر می رسد با ملاحظه 

متن اعلامیه و تحلیل تحت الفظی آن ، محتوای حق بر توسعه را به صورت زير می توان خلاصه نمود: 
     1ـ حق بر توسعه يك حق مسلم بشری است كه به فرد فرد انسان و همه مردم تعلق دارد.

    2ـ اين حق، هم رديف حق ملت ها به تعیین سرنوشت است كه در آن هر دولت حق دارد تا مدل توسعه ای 
متناسب باشرايطش را انتخاب كند.

ثروت های  و  منابع  بر  كامل  به حاكمیت  ملت ها  اجرای حق  متضمن  تلويحاً  اين حق   ،2 بند  از  به تبعیت  3ـ      
طبیعی شان است.

دكتر ايرج رضايی نژاد
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     4ـ اين حق مشتمل بر تأكیدكلی نیاز به يك برنامه عدالت اقتصادی بین المللی است. برای مثال، بند 3 ماده 
3 اعلامیه 1986مقرر می دارد: »دولت ها بايد حقوق و تکالیفشان را به نحوی انجام دهند كه يك نظم اقتصادی 
بین المللی بر مبنای برابری، حاكمیت، وابستگی متقابل منافع و همکاری بین المللی شکل گیرد«. بند 1 ماده 4 
اعلامیه مزبور كه مربوط به تکالیف دولت هاست می گويد: »دولت ها بايد گام هايی را به منظور تنظیم سیاست های 
توسعه ای بین المللی بردارند با اين رويکرد كه شرايط تحقق كامل حق بر توسعه مهیا گردد« و بند 2 همین ماده 
دولت ها را موظف می نمايد تا اقدامات پايداری را برای تقويت توسعه سريع كشورهای در حال توسعه معمول دارند.

    5 ـ تکلیفی بر  گسترش استانداردهای حقوق بشری موجود در خصوص حقوق اقتصادی و اجتماعی در پرتو حق 
بر توسعه )هم در چهارچوب سیستم های ملی و هم در سطح بین المللی( وجود دارد. ماده 8 اعلامیه مقرر می دارد 
كه »دولت ها بايد در سطح ملی كلیه اقدامات ضروری برای تحقق حق بر توسعه را انجام دهند، از جمله برابری 
فرصت ها برای همه در دستیابی به منابع اساسی، آموزش، خدمات بهداشتی، غذا و مسکن را تضمین نمايند«. بند3 
می گويد »دولت ها حق و تکلیف دارند تا سیاست های متناسب توسعه ای در سطح ملی را برای بهبود مستمر رفاه 

كل جامعه و تمام افراد، تنظیم نمايند«.
     6 ـ حق بر توسعه، وابستگی متقابل حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را اثبات 

نموده است.
      7 ـ تکلیفی برای كشورهای توسعه يافته وجود دارد تا كمك های توسعه ای برای كشورهای در حال توسعه 
را مهیا سازند. )در حالی كه اين تکلیف به طور صريح در اعلامیه 1986 نیامده است، اما به طور تلويحی از ماده 3، 

4 و10 استنباط می شود(.
     8 ـ تکلیفی برای كلیه دولت ها به همکاری با يکديگر جهت تضمین توسعه و رفع موانع توسعه در اعلامیه و 

در مواد 3 و4 پیش بینی شده است.
       همان گونه كه ديديم در تحلیل محتوای حق بر توسعه ، تنها به برخی از مؤلفه ها ـ آنهم به طور  اجمال ـ اشاره 
شده است. تحلیل و تشريح ساير مؤلفه ها و عناصر مستخرجه از تحلیل محتوای حق بر توسعه مانند مشاركت 
عمومی، عدالت اجتماعی، رفع فقر، پیوند حقوق آزادی ها و حقوق رفاهی ، كاركردها و آثار دموكراسی، جهانی شدن، 

رشد اقتصادی ، صلح و خلع سلاح بر توسعه را در فرصتی ديگر و در مقاله ای مستقل بیان خواهیم كرد.

بخش سوم: تحليل مفهوم تفصيلی حق بر توسعه
توسعه، بیش و پیش از همه يك مفهوم اقتصادي است و اغلب نیز مفهوم اقتصادي آن مورد استفاده قرار مي گیرد. 
در اين مفهوم ، توسعه به معناي برنامه ريزي براي زندگي بهتر با وضعیت ماديِ عالي، به لحاظ سازماني بسیار پیشرفته 
و به لحاظ تکنولوژي بسیار قوي مي باشد. معیار و شاخص اساسي توسعه يافتگي از بعد اقتصادي اصولًا بر مبناي 

میزان تولید ناخالص ملي در رشد اقتصادي صورت مي پذيرد.
       به رغم اين، رشد اقتصادي فقط شرط لازم توسعه و نه شرط كافي آن است و در نتیجه كیفیت اين رشد 

تأملی بر مفهوم حق بر توسعه
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به اندازه كمیت آن اهمیت دارد. از اينرو بايد انسان در كانون توجه توسعه قرار گیرد و هدف هاي عمده اي چون 
كاهش بنیادي فقر و امکان برخورداري عادلانه از فرصت هاي اقتصادي دنبال شود. تأمین حداقل مصرفي كه براي 
داشتن افرادي سالم ، ضروري است؛ تأمین استانداردهاي حداقل براي دستیابي به خدمات عمومي، دسترسي فقرا 
به فرصت هاي شغلي تا قدرت برای كسب حداقل درآمد مطلوب را پیدا كنند؛ حق مشاركت در تصمیم گیری هايي كه 
زندگي و معاش انساني را متأثر مي سازد، از جمله نیاز های اساسی افراد جامعه است كه تأمین آنها بايد در اولويت 

قرار گیرد. 
      بدين ترتیب نگرش جديدي راجع به مفهوم توسعه ايجاد شد. اين نگرش، مفهوم توسعه را از پیله رشد اقتصادي 
بیرون و در فضايي وسیع و انساني قرار دارد. در اين نگرشِ جديد، توسعه فرآيندي چند بعدي است كه مستلزم 
اقتصادي، كاهش  نیز تسريع رشد  و  نهادهاي ملي  و  تلقي های مردم  اجتماعي، طرز  اساسي در ساخت  تغییرات 
نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. در اين نظريه، سطح درآمد بالا، نشان دهنده استعداد بالقوه براي توسعه 

مي باشد، اما اگر همگان در اين درآمد سهیم نباشند، توسعه به وقوع نپیوسته است. 
      به طور كلی در خصوص مفهوم توسعه عمدتاً دو ديدگاه در مقابل يکديگر قرار مي گیرند: الف( ديدگاهي كه بر 
بسط آزادي هاي انساني مانند آزادي از فقر به مثابه توسعه اعتقاد دارد و ب( ديدگاه هاي محدودتر از توسعه كه توسعه 

را با رشد تولید ناخالص ملي يا با افزايش درآمدهاي شخصي يا صنعتي شدن مي سنجد. 
را  توسعه  نظر وی، يك ديدگاه ،  از  نموده است  تفکیك  از هم  را  اين دو ديدگاه  به نحو دقیقي  آمارتیاسن1       
به صورت يك فرآيند خشك مي بیند كه توأم با خون، مشقت و اشك فراوان است. دنیايي كه در آن حکمت نیازمند 
خشونت است . آنچه در اين ديدگاه اهمیت دارد خشونت و نظم است و به ساير مسائل مانند حقوق مدني و سیاسي 
و دموكراسي بعدها مي توان رسیدگي كرد. اما ديدگاه دوم توسعه را يك فرايند دوستانه مي بیند. سن، رويکردش را 
بر اساس نگرش دوم قرار مي دهد: اين رويکرد، اساساً تلاشي است براي اينکه توسعه را به مثابه يك فرآيند بسط 
آزادي هاي واقعي كه مردم از آن بهره مند هستند، ببیند. در اين رويکرد، بسط آزادي هم به عنوان هدف اولیه و هم 

ابزار اصلي توسعه در نظر گرفته مي شود.
      حق بر توسعه در اسناد بین المللي حقوق بشر تا حد زيادي با استناد بر رويکرد اخیر شکل گرفته است. زيرا 
مسئله اساسي در شناخت مفهوم حق بر توسعه اين است كه آيا حق بر توسعه فرآيندي است كه طي آن حقوق بشر 
و آزادي هاي اساسي استقرار مي يابند يا اينکه، برعکس، لازمه تحقق توسعه، استقرار آزادي هاي اساسي و رعايت 

حقوق بشر است.

مبحث اول: رويكرد حقوق بشری به توسعه
مباحث فراواني در اين مورد كه آيا مي توان حق بر توسعه را مصداقي از حقوق بشر تلقي نمود يا خیر؟ وجود داشته 
است. اكنون اين موضوع را مي توان پس از اتفاق نظر حاصل شده در مورد اعلامیه وين و برنامه اقدام 1993 كه پس 
 از آن در شماري از كنفرانس هاي بین المللي نیز مجدداً تأيید گرديد، فیصله يافته دانست. در نتیجه حق بر توسعه

1. Amartia Sen
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دربرگیرنده يك رويکرد حقوق بشری به توسعه مي باشد. نقطه ثقل اين رويکرد، مسئله حمايت و تحقق حقوق بشر 
و آزادي هاي اساسي است. اين رويکرد، حقوق بشرِ شناخته شده و احراز شده را به عنوان چهارچوبی مشترك براي 
ارزيابي، هدايت و تقويتِ توسعه، به رسمیت مي شناسد. از اين منظر، هدف نهايي توسعه، تضمین كلیه حقوق بشر 

براي همه افراد مي باشد.
     به نظر می رسد، رويکرد حق محور به توسعه، توسعه انسان محور1 را تقويت مي كند. با شناسايي كرامت و ارزش 
انساني و اصل عدم تبعیض، انتخاب ها و فرصت هاي برابري را ايجاد مي نمايد. انسان ها فرصت مي يابند تا استعداد 
منحصر به فرد خويش را توسعه بخشند و افراد در موقعیتي قرار مي گیرند تا در پیشرفت اجتماعي و اقتصادي در 

جامعه نقش داشته باشند.
      چنانچه بپذيريم كه احترام، حمايت و اجراي حقوق بشر به مثابه توسعه تلقي مي شود؛ در نتیجه، در رابطه متقابل 

حقوق بشر و توسعه، سه فرض متصور است:
      الف( توسعه، نتیجه استقرار حقوق بشر و آزادي هاي اساسي است. )توسعه به مثابه هدف(

       ب( توسعه، فرآيند بسط حقوق بشر و آزادي هاست. )توسعه به مثابه فرآيند(
       ج( توسعه، ابزار رسیدن به آزادي و رعايت حقوق بشر است. )توسعه به مثابه ابزار(

      در رويکرد حقوق بشری، توسعه نه تنها به عنوان فرآيند بلکه به عنوان نتیجه هم تلقي مي شود. مطابق اين 
تنها  …نه  ابتدايي و   برابري جنسیتي، آموزش  از زندگي، مراقبت بهداشتي متناسب،  استاندارد مناسبی  ديدگاه، 
فرآيندی  زندگي تحت   بهبود كیفیت  اين رويکرد،  تلقي مي شود. هدف  از حقوق بشر  بلکه جزيي  توسعه  هدف 
است كه به تحقق حقوق بشر و آزادي هاي اساسي مي انجامد. از اينرو، حقوق بشر نه تنها هدف بلکه ابزار دستیابي 
به كیفیتي از زندگي است كه با كرامت و انسانیت هر فرد تطابق دارد، در نتیجه فرآيند توسعه درست به اندازه نتیجه 

آن اهمیت دارد.
        در رويکرد حقوق بشري به توسعه، افراد مستقیماً يا از طريق نمايندگان خود يا به طور جمعي از طريق سازمان ها 
در جريان توسعه قرار می گیرند و در رشد و گسترش حقوق بشر، نقش و مشاركت دارند. البته اجراي حقوق بشر 
رويکرد  اين  قرار گیرد.  بین المللي مورد ملاحظه  و  منطقه اي  ملي،  بايد در سطوح  به آن  مربوط  استراتژي هاي  و 
به برخي عناصر كلیدي تأكید دارد، از جمله: ارتباط صريح بین حق ها، عدم تبعیض، توجه به گروه هاي آسیب پذير، 

توانمندسازي، مشاركت و قابلیت پاسخگويي.
      بنابراين، رويکرد حق محور به توسعه را مي توان به صورت زير خلاصه نمود:

      1ـ كلیه برنامه هاي مربوط به همکاري، سیاست گذاري و كمك فني مربوط به توسعه بايد در چهارچوب تحقق 
حقوق بشر صورت گیرد.

    2ـ استانداردهاي حقوق بشر و اصول ناشي از اعلامیه جهاني و ساير اسناد بین المللي حقوق بشر بايد فراروي 
كلیه برنامه ها و سیاست گذاري هاي مربوط به توسعه در كلیه بخش ها قرار گیرد.

      3ـ همکاري در زمینه توسعه بايد قابلیت متعهدها را به انجام تعهداتشان و ذيحق ها را به ادعاي حقوقشان ارتقا  بخشد.
1. Human- Centered Development

تأملی بر مفهوم حق بر توسعه
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انتخاب شود، حق بر توسعه از حیث        بدون شك، چنانچه رويکردی به جز رويکرد حقوق بشريت به توسعه 
مفهومی و منطقی تهی از معنا می گردد. زيرا اين موضوع پیش از هر چیز يك حق است و بنابراين در قالب حق های 

انسانی قابل تحلیل است.

مبحث دوم: حق بر توسعه به مثابه فرآيند
يك ديدگاه رايج درخصوص مفهوم حق بر توسعه اين است كه »حق بر توسعه مشتمل بريك فرآيند خاص از 
توسعه است كه شامل كلیه حقوق بشر می باشد و قابلیت ها و آزادی های مردم به تحقق آنچه كه برايشان ارزش 

دارد را گسترش می دهد.«
      اين مفهوم كه حق بر توسعه مشتمل بر فرآيند خاصی از توسعه است ، با مفاد اعلامیه 1986منطبق می باشد. 
موادی از اعلامیه مزبور به اين نکته اشاره كرده اند كه آنچه در شمارحقوق بشر آمده است حقی نسبت به فرآيندی 

خاص از توسعه می باشد . تحلیل دقیق اين مواد برخی جنبه های مهم اين فرآيند را آشکار می سازد.
       بند دوم مقدمه اعلامیه حق بر توسعه بیان می نمايد:

      »... توسعه، يك فرآيند جامع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است كه هدف آن بهبود مستمر خوشبختی 
از آن  آزاد و فعالشان در توسعه و توزيع عادلانه منافع ناشی  افراد بر مبنای مشاركت مفید،  تمام جامعه و كلیه 

می باشد...«
      بر مبنای اين بند، اولًا فرآيند مزبور بايد يك فرآيند جامع و فراگیر شامل انواع حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی باشد، دوماً هدف چنین فرآيندی بايد رفاه، سعادت و خوشبختی همه افراد باشد كه سوماً از طريق مشاركت 

آزاد افراد در فرآيند مزبور حاصل شود. 
      از اين منظر، يك كشور می تواند با فرآيندهای مختلفی توسعه يابد، ممکن است جهشی در تولید ناخالص 
ملی پديد آيد ولی گروه های ثروتمندتر كه دسترسی بیشتری به سرمايه مالی و انسانی دارند به كامیابی فزاينده ای 
برسند و اقشار فقیرتر از قافله عقب بیافتند يا محروم بمانند. ممکن است نوعی صنعتی شدن سريع يا نه چندان 
نیابد و بخش های كوچك تر يا غیر رسمی هرچه بیشتر  افزايش درآمد به همه بخش ها تسری  اما  تند روی دهد، 

به حاشیه رانده شوند.
     فرآيند مزبور، يعنی افزايش سريع تولید ناخالص ملی، صنعتی شدن سريع ، رشد صادرات صنعتی و افزايش 
دسترسی به بازارهای جهانی، توسعه در معنای متداول آن است. ولی اين فرآيند از توسعه، جزيی از فرآيند توسعه ای 
كه در اعلامیه 1986مقرر شده است، نمی باشد؛ زيرا منجر به عدم ارايه فرصت های برابر، افزايش نابرابری و تبعیض 
و متمركز شدن هرچه بیشتر رفاه و قدرت اقتصادی می شود؛ بی آنکه شاخص های توسعه اجتماعی، تحصیلات، 

بهداشت و درمان محترم شمرده شوند.
       فرآيند مندرج در اعلامیه حق بر توسعه »فرآيندی از توسعه است كه در آن كلیه حقوق بشر و آزادی های 
 اساسی به طور كامل تحقق يابند كه بخشی از استحقاق هر فرد به حقوق بشر جهانشمول می باشد. از اينرو، تنها آن 
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فرآيندی از توسعه قابل توجیه است كه منجر به تحقق حقوق بشر می شود و ساير فرآيندها در قالب اعلامیه حق 
بر توسعه پذيرفتنی نمی باشند.

      فرآيندی از توسعه كه در آن كلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی محقق گردد، در چندين ماده اعلامیه به عنوان 
اهداف سیاست های توسعه يا اقداماتی برای تحقق حق بر توسعه معرفی شده است. به عنوان نمونه، مطابق بند 3 
ماده 2، چنین فرآيندی بايد با هدف »بهبود مستمر خوشبختی تمام جامعه و كل افراد برمبنای اعمال و مشاركت 

مفید و آزادانه شان در توسعه و در توزيع عادلانه منافع ناشی از آن« انجام شود.
در  همه  برای  فرصت ها  »برابری  بايد  توسعه  بر  حق  تحقق  كه  می دارد  بیان  بیشتری  صراحت  با   8 ماده      
دستیابی شان به منابع اساسی، آموزشی، خدمات بهداشتی، غذا، مسکن، استخدام و توزيع عادلانه درآمدی و رفع 
كل نابرابری های اجتماعی را تضمین نمايد«. اين ماده همچنین بیان می داردكه زنان بايد نقش فعالی در فرآيند 

توسعه داشته باشند.
      به نظر می رسد كه ماهیت اين فرآيند از توسعه حول مفهوم برابری و عدالت قرار دارد،  به گونه ای كه اكثريت 
جامعه كه در حال حاضر فقیر و محروم اند، سطح زندگی شان بالاتر رفته و توان بیشتری برای بهبودی وضعیت 
خود پیدا كنند و بدين ترتیب رفاه كل جامعه بهبود يابد. از اين نقطه نظر، مفهوم رفاه بسیار فراتر از معانی متداول 
رشد اقتصادی بوده و شامل افزايش فرصت ها و قابلیت های برخورداری از آن فرصت ها می شود كه در شاخص های 

توسعه اجتماعی و انسانی متبلور و به نوبه خود به گسترش آزادی های اساسی می انجامد.
      در كل براساس نظريه حق بر توسعه به مثابه فرآيند، نتايج زير قابل تحصیل است:

      الف( حق بر توسعه فراتر از توسعه انسانی به معنای خاص آن است؛
      ب( حق بر توسعه به مثابه برداری از حق هاست كه براساس آن، هر بهبودی در تحقق حق بر توسعه يا افزايش 
در ارزش بردار برابر است با بهبود در تمامی عناصر بردار يا حداقل در يکی از عناصر بردار بدون تنزل در عنصر 

ديگر؛
آزادی ها،  بر  تمركز  با  كه  است  آن  عام  به معنای  انسانی  به توسعه  معطوف  رويکرد  يك  توسعه  بر  حق  ج(      

قابلیت های افراد را افزايش می دهد.

1. حق برتوسعه فراتر از توسعه انسانی
بدون ترديد، حق بر توسعه بر انديشه توسعه انسانی1 استوار است و می توان آن را حق توسعه انسانی نامید، يعنی 
فرآيندی از توسعه كه به گسترش آزادی های اساسی می انجامد و از اين طريق تمامی حقوق بشر را تحقق می بخشد. 
ولی هنگامی كه توسعه انسانی به عنوان يکی از عناصر حقوق بشر مطرح می شود، رويکرد متفاوتی از لحاظ كیفی 

خواهد داشت.
      كارشناس مستقل حق بر توسعه اعتقاد دارد كه »تحقق حق بر توسعه از بهبود توسعه انسانی بسی فراتر می رود: 
 زيرا شاخص های كلی توسعه انسانی نظیر فهرست توسعه انسانی كه از سوی2UNDP منتشر می شود، غالباً تولید 
1. Human Development

2. برنامه توسعه ملل متحد

تأملی بر مفهوم حق بر توسعه
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ناخالص ملی را با اندازه گیری بهداشت و تحصیل به طرق ساده ای همچون متوسط عمر، سواد و يا سال های مدرسه 
رفتن تركیب می كنند ولی معلوم نمی كنند كه اين شاخص ها چگونه بالارفته اند يا چگونه حقوق بشر را ادا كرده اند.«

 )UNDP( در حقیقت، با وجود اينکه دغدغه عدالت، برابری و آزادی های اساسی در گزارش های توسعه انسانی
نمی دهند.  اين دغدغه  ها تشکیل  را  بشر  بهبود حقوق  برنامه های  يا  استدلال ها  مبنای  اغلب،  اما  لحاظ می شود، 
باشند.  مفهوم  اينها يك  اينکه هر دوی  به جای  يکديگرند،  اساساً مکمل  بشری  و حقوق  انسانی  توسعه  رويکرد 
رويکرد حقوق بشری به توسعه می تواند به مثابه يك توسعه انسانی فرض شود كه در آن حقوق بشر نیز اعمال گردد. 
چنین رويکردی در اعلامیه 1986و در قطعنامه های بین المللی متعاقب آن به عنوان فرآيندی مشاركت جو، با قابلیت 
پاسخگويی و شفافیت تعیین شده است، مشروط به اينکه در تصمیم گیری و تقسیم منافع و نتايج ، انصاف رعايت 

گردد و حقوق مدنی و سیاسی حفظ گردد.
اهداف توسعه مشتمل بر ادعاها و استحقاق های ذيحق است كه بر مبنای آن از متعهد انتظار می رود كه استانداردهای 
حقوق بشری بین المللی را برپايه انصاف و عدالت مورد رعايت و حمايت قرار دهد. در نتیجه، حق بر توسعه به مثابه 
حق بر يك فرآيند مستلزم آن است كه به عناصری كه در پويايی حذف فقر پايدار نقش دارند، توجه كنیم. تولید 
ناخالص ملی، آموزش و بهداشت كه سه متغیر اساسی در میان شاخص های توسعه انسانی هستند، می توانند سه 

متغیر مهم تر برای كاهش فقر پايدار و تحقق حق بر توسعه به مثابه يك فرآيند توسعه باشند. 
بنابراين، توسعه انسانی به معنای مصطلح آن می تواند يکی از اهداف حق بر توسعه باشد و به طور كامل به معنای 
حق بر توسعه نباشد. به رغم اين، چنانچه بتوانیم شاخص ها و مؤلفه های حقوق بشری را به مفهوم توسعه انسانی 

بیفزايیم، می توانیم حق بر توسعه را حق به توسعه انسانی بنامیم.

2. حق برتوسعه به مثابه برُداری از حقوق
حق بر توسعه به مثابه حق بر يك فرآيند توسعه تنها يك حق چترگونه1 )فراگیر( يا حاصل جمعِ مجموعه ای از 
حق ها نیست، بلکه حق بر فرآيندی است كه قابلیت ها و آزادی افراد را گسترش می دهد تا وضع رفاهی خويش را 
بهبود بخشند و آنچه را ارج می نهند، محقق سازند. در يك فرآيند ، عوامل به هم پیوسته مختلفی حضور دارند. به هم 
پیوستگی را هم می توان در طول زمان معنا كرد، يعنی ارتباط آنچه امروز روی می دهد با آنچه فردا روی می دهد 
و هم در برهه خاصی از زمان يعنی همکنشیِ قسمت هايی از عوامل كه با يکديگر در ارتباط هستند و ارزش يك 

عامل خاص به ارزش ساير عوامل بستگی دارد.
      در گزارش كارشناس مستقل حق بر توسعه كه در سال 2000 به كمیسیون حقوق بشر ارايه شد، بین فرآيند و 
نتیجه فرآيند تفکیك گرديد: اگرچه در مورد حق بر توسعه هم خود فرآيند و هم نتیجه فرآيند حقوق بشر محسوب 
می شود. افراد می توانند چندين حق را به طور مجزا استیفا كنند، مانند حق غذا، حق تحصیل يا حق مسکن، اما اگر 
به روابط متقابل بین حقوق مختلف توجه كامل نشود، حق بر توسعه به معنی فرآيند توسعه محقق نمی شود. از اينرو 
 بايد برنامه ای حاوی سیاست های كلان براساس روابط میان حقوق مختلف انديشید و فرآيندی برقرار كرد كه تحقق 
1. Umbrella Right

دكتر ايرج رضايی نژاد
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اين حقوق را تسهیل نمايد.
       به عبارت ديگر، بايد میان فرآيند و نتیجه فرآيند تمايز قائل شد، حتی اگر نتايج يا حقوق مختلف مدنی، سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نتوان كاملًا محقق ساخت، يا بعد از مدت زمان طولانی محقق شوند، فرآيند را 
می توان به فوريت برقرار و محقق نمود و تا زمانی كه بتوان گفت اين فرآيند به  احتمال زياد نتايج دلخواه را به بار 

می آورد، مطالبه چنین فرآيندی به عنوان يك حق شايد در يك موقعیت فرضی، بهترين انتخاب باشد.  
      در گزارش سال1999 كارشناس مستقل، حق بر توسعه به مثابه برداری1 از عناصر مختلف يعنی حق بر غذا، 
بهداشت، حق بر آموزش، حق بر مسکن و حق های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ديگر و نیز حقوق مدنی و 

سیاسی به همراه نرخ رشد منابع معرف، مصرف سرانه، تولید و اشتغال، معرفی شده است.
       هر مؤلفه اين بردار يك حق بشری است درست همان گونه كه خود بردار يك حق بشری است. همه اين 
عوامل چه در هر برهه از زمان و چه در طول زمان به همه پیوسته اند. پیوستگی به اين معنا كه تحقق يك حق 
بهداشت به میزان تحقق ساير حقوق نظیر حق غذا يا مسکن يا آزادی و امنیت شخصی يا آزادی اطلاعات هم 
در زمان حال و هم در زمان آينده بستگی دارد. به همین ترتیب، تحقق همه اين حقوق به شیوه ای پايدار به رشد 
تولید ناخالص داخلی و ساير امکانات منوط است كه به نوبه خود به تحقق حق بهداشت، حق تحصیل و نیز آزادی 

اطلاعات با توجه به امکانات انسانی، مادی و سازمانی موجود، بستگی دارد.
      هر بهبودی در تحقق حق بر توسعه يا افزايش در ارزش بردار برابر است با بهبود در همه عناصر بردار )يعنی 
حقوق بشر( يا دست كم در يکی از عناصر بردار بدون تنزل در عنصر ديگر. از آنجا كه هیچ يك از حقوق بشری را 
نمی توان نقض كرد و هیچ كدام را بر ديگری برتری نیست، لذا نمی توان میان بهبود در هیچ حقی با تنزل در حقی 
ديگر موازنه برقرار نمود. از اينرو، شرط بهبود در تحقق حق بر توسعه آن است كه تحقق دست كم برخی از حقوق 
بشر، خواه مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی يا فرهنگی، بسط و بهبود يابد بی آنکه هیچ حق ديگری تنزل يابد. 

حتی اگر يك حق نیز تنزل يابد يا نقض شود، حق بر توسعه نقض شده است. 
      نگرش به حق بر توسعه به مانند برُداری از حقوق به روشنی به اين نتیجه می انجامد كه هر برنامه ای كه سطح 
هريك از عوامل بردار توسعه را افزايش دهد بی آنکه از سطح عامل ديگری بکاهد، سطح توسعه را افزايش خواهد 
داد. »چنین رويکردی بدين معنا خواهد بود كه حقوق مدنی و سیاسی اگر واقعاً ترقی نمی يابند نقض هم نشوند، و 
ساير حقوق از قبیل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با افزايش و تأمین كالاها و خدماتی كه كلیه مردم ازآنها 
يابند و اصول برابری، عدم تبعیض، مشاركت، پاسخگويی و شفافیت كه موازين اصلی  ارتقا  برخوردار می شوند، 

حقوق بشر هستند، محترم شمرده شوند«. 

بخش چهارم:  اعتبار حقوقی حق بر توسعه
در اين قسمت به يك موضوع بسیار حیاتی مربوط به حق بر توسعه يعنی درجه الزام حقوقی حق مزبور می پردازيم. 
 تعیین اين نکته كه آيا حق بر توسعه اعتبار يك قاعده حقوقی لازم الاجرا را يافته است يا خیر؟ از جهات مختلف
1. Victor
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ساير  و  دولت ها  طبیعتاً  باشد،  لازم الاجرا  بشری  حق  يك  توسعه  بر  حق  چنانچه  اولًا  می باشد:  اهمیت  دارای 
 متعهد ها نسبت به اجرای آن تعهدات الزامی و در صورت نقض قواعد مربوطه مسئولیت بین المللی خواهند داشت.

دوماً: چنانچه اسناد مربوط به حق بر توسعه صرفاً جنبه توصیه ای داشته باشند، دامنه تعهدات اجرايی دولت ها چندان 
روشن نبوده و وابسته به اراده اختیاری دولت ها خواهد بود و طريقی برای الزام آنها وجود نخواهد داشت.

      در هر صورت، با توجه به اينکه اكثر اسناد مربوط به حق بر توسعه به صورت قطعنامه ـ به ويژه قطعنامه مجمع 
عمومی ـ می باشد؛ بنابراين بهترين روش برای شناخت درجه هنجاری و الزامی بودن حق بر توسعه، تبیین اعتبار 

حقوقی اسناد مزبور می باشد تا براساس آن با يك رويکرد مثبت به قدرت هنجاری حق بر توسعه برسیم. 
           اكثريت وسیعی از حقوقدانان معتقدند كه برخی از قطعنامه ها يا اعلامیه های مجمع عمومی دارای اثر لازم الاجرايی 
هستند و می توانند به عنوان طرح يا بخشی از فرآيند عرف سازی تلقی شوند كه خود در فرآيند قانون سازی بین المللی 
دارای ارزش اساسی هستند. از اينرو، می توان با برخی از آنها هم عقیده بود كه صِرف تصديق يك قاعده و بیان 
شرايط وجودی آن در يك قطعنامه مجمع عمومی، سرآغاز لازم الاجرا شدن است و قطعنامه های مصوب مجمع 

عمومی ابزارهای اساسی جهت استانداردسازی می باشند. 
      در خصوص دامنه اجرايی حق بر توسعه بايد يك ديدگاه كلا  ن نگر ارايه نمايیم تا به اعلامیه حق بر توسعه 
برسیم، يعنی زمینه اجرايی آن را در اسناد مقدم بر آن جستجو كنیم. در اين چهارچوب، با وجودی كه عبارت حق 
بر توسعه صراحتاً در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر يا میثاقین بین المللی حقوق بشر بیان نشده است 
ولی تا حد زيادی، اصول مندرج در اعلامیه 1986 ريشه در مقررات آن اسناد مهم دارند. مثلًا يکی از اهداف جامعه 
بین المللی كه در منشور تعیین شده است »ارتقای پیشرفت اجتماعی و استانداردهای برتری در زندگی« می باشد. 
اين امر در سیاق اهداف ملل متحد قابل تبیین است كه در آن دول عضو متعهد شده اند »تا به همکاری بین المللی 
يابند و رعايت حقوق بشر و  بین المللی، دست  اجتماعی، فرهنگی و بشر دوستانه  اقتصادی،  جهت حل معضلات 

آزاد ی های اساسی برای همه بدون تبعیض از هر نظر را تشويق نمايند«.
      افزون بر اين، اعلامیه جهانی حقوق بشر با فراهم آوردن طیفی از حقوق بشر بنیادين، اهمیت »تلاش های 
ملی و همکاری بین المللی« جهت تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد كه برای كرامت آنها و توسعه 
آزادانه شخصیت شان ضروری است را مورد تصديق قرار داد.1 همچنین اين اعلامیه مهم بر استحقاق همه افراد 
بر »نظم اجتماعی و بین المللی كه در آن حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه كاملًا محقق گردد«2 اشاره دارد. 

       میثاقین حقوق بشر علاوه بر تدوين بسیاری از حقوق بشر، بر اهمیت همکاری بین المللی در تحقق حقوق 
بشر، تأكید نموده است.3 به جز اين، كمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به صراحت بر اهمیت اعلامیه 

حق بر توسعه و نیاز دولت ها به توجه كامل به آن اشاره نموده است. 
      مجموع موارد گفته شده، اعلامیه حق بر توسعه را از يك وضعیت حقوقی ساده به سمت هنجاری بودن سوق

1. ماده22 اعلامیه جهانی حقوق بشر
2. ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر

3. بند1 ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی

دكتر ايرج رضايی نژاد
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 می دهد. اعِمال طیفی از معیارها در پی تعیین اين موضوع هستند كه آيا اصول مندرج در يك اعلامیه مفروض 
حقوقی هستند يا خیر؟ بررسی مختصر اين موضوع در رابطه با اعلامیه حق بر توسعه می تواند بینش جديدی راجع 
به ارزش هنجاری اش فراهم سازد. به طور مثال عبارت »فرآيند جامع« اشاره شده در اعلامیه حق بر توسعه كه در 
آن كلیه آزادی های اساسی می توانند محقق شوند، نه تنها بر مبنای تقويت و رعايت حقوق بشر توسط دولت ها در 
رابطه با مردم بلکه بر مبنای همکاری بین المللی دولت های فعال در سطح بین المللی قرار دارند. اين عنصر حیاتی 
حق بر توسعه می تواند به عنوان تفسیر رسمی اين مقررات و در واقع، اهداف منشور ملل متحد، مد نظر قرار گیرد. 
بنابراين می توان استدلال كرد كه دولت های عضو سازمان ملل، متعهد هستند كه برای تحقق حق بر توسعه در 

سطح بین المللی همکاری كنند.
اينرو، عنوان خاصی كه  از  باشد.  دارای اشکال مختلفی  بین المللی می تواند  اين موافقت نامه های  بر  افزون       
به يك موافقت نامه بین المللی داده می شود، مبین اثر حقوقی آن نمی باشد. از اينرو تنها عنوان نمی تواند ماهیت يك 

قطعنامه را تغییر دهد، بلکه محتوای ماهوی آن نیز مهم می باشد.
       از میان فاكتورهای كلیدی كه در تفسیر قدرت اجرايی و اثر حقوقی اعلامیه مهم تلقی می شود، قصد طرف های 
متعاهد آن می باشد. قصد می تواند با توجه به زبان )معاهده( احراز گردد، مثلًا اينکه آيا آمرانه هستند يا توصیه آمیز؟

      يکی از حقوقدانان در اين رابطه معتقد است كه ماهیت آمرانه زبان اعلامیه حق بر توسعه كه به عنوان نمونه 
در ماده1 آمده است، حق بر توسعه را به مثابه يك حق انتقال ناپذير بشر تلقی نموده است و سپس به استحقاق همه 
انسان ها و مردم اشاره می نمايد كه براساس آنها می توان استدلال كرد هیچ ترديدی وجود ندارد كه قصد مجمع 

عمومی اين بود كه وجود يك حق بر توسعه قانوناً تضمین شده را بیان نمايد.
       مقیاسی كه براساس آن مشخص می شود كه آيا اعلامیه مشتمل بر ارزش های بنیادين است يا خیر عموماً 
بر اساس جامعه بین المللی سنجیده می شود؛ نظیر ارزش های جامعه ، نیازهای جامعه و انتظارات جامعه. اين مسئله 
بین المللی در جهت  به همکاری  قرار می گیرد. عبارت »دستیابی  توجه  مورد  نیز  اعلامیه  آثار  تفسیر  در  همچنان 
حل معضلات بین المللی و تقويت رعايت حقوق بشر« همان گونه كه در منشور ملل متحد آمده، به همان شکل در 
مقدمه اعلامیه حق بر توسعه نیز پیش بینی شده است. و عبارت »شناسايی استحقاق هر فردی به نظم اجتماعی و 
بین المللی كه در آن حقوق بشر شان محقق شود« همان طوری كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش بینی شده، 
به همان نحو در مقدمه اعلامیه حق بر توسعه نیز اعلام شده است. اين تأكیدات چهارچوبی را ايجاد می كند كه 
به واسطه آن بندهای اجرايی اعلامیه حق بر توسعه تفسیر می شوند. از اين طريق اعلامیه حق بر توسعه می تواند 

به مثابه تبلور و تعمیم ارزش های بین المللی درك گردد.
تعیین سرنوشت،  نظیر حق  به اصول ديگری  توسعه  بر  اعلامیه حق  به همکاری،  تکلیف دولت ها  بر  افزون       
حاكمیت دائم بر منابع طبیعی، صلح و امنیت بین المللی اشاره می نمايد كه می تواند معیار قابل توجه ديگری در 

احراز اثر حقوقی اين  قطعنامه مجمع عمومی دانست.
        تعداد آرا و الگوهای رأی دادن، ازجمله فاكتورهای مهم ديگر در تعیین ارزش حقوقی يك قطعنامه می باشد.

تأملی بر مفهوم حق بر توسعه
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در حالی كه رأی ممتنع از نظر برخی منفی تلقی می گردد و از نظر ديگران رأی مثبت، بهترين نظر اين است كه رأی 
ممتنع را به عنوان يك قاعده كلی و رضايت ضمنی تلقی كنیم. در اين رابطه بايد گفت اعلامیه حق بر توسعه كه 
در سال 1986 با تنها يك رأی مخالف )ايالات متحده امريکا( به تصويب رسید، مبین قصد دولت های امضا كننده 

به لازم الاجرا بودن آن بوده است.
      به نظر برخی، نظر مخالف به اعلامیه حق بر توسعه در صورتی ممکن است كه اعلامیه قصد بیان حقوق اعم 
از عرفی، اصول كلی يا حقوق جديد فوری يا خودجوش را دارد و اين قطعنامه كه به اتفاق آرا يا نزديك به اتفاق آرا 

به تصويب رسید، مبین آن است كه قواعد و اصول مندرج در اين اعلامیه حقوقی هستند. 
      علاوه براين، حداقل»دادن رأی به نفع يك  قطعنامه متضمن آن است كه دولت رأی دهنده مطابق مفاد آن 

عمل خواهد كرد، حتی اگر قانوناً الزامی به اجرای آن نداشته باشد«.
       مقیاسی كه براساس آن آيین هايی اجرايی ايجاد شده اند و انعکاس همبستگی مداوم و تصمیم گروه عمده ای 

از دولت ها به اجرای قطعنامه است، می تواند فاكتور مهمی برای شناخت آثار اعلامیه باشد.
           آيین های اجرايی می تواند شامل جمع آوری اطلاعات توسط دبیرخانه ملل متحد يا دريافت گزارش های دولت های 
عضو و نیز يك ساز و كار گسترده نظیر ايجاد كمیته باشد. تعهد به تقويت و اجرای حق بر توسعه از اين واقعیت نیز 
ناشی شده است كه يك شاخه جديد در داخل اداره كمیساريای عالی حقوق بشر ايجاد شده بود كه مسئولیت اولیه 

آن شامل حمايت و تقويت حق بر توسعه است.
      ايجاد گروه كاری نامحدود توسط كمیسیون حقوق بشر راجع به حق بر توسعه به عنوان يك مکانیزم پیگیري 
آن  اجرای  بهبود  مورد  در  و  شود  اجرا  توسعه  بر  حق  آن  به وسیله  كه  بود  روش هايی  ارتقای  پی  در  نیز  بعدي 
گزارش دهی صورت گیرد و انتخاب كارشناس مستقل حق بر توسعه به دلیل نیاز ضروری به جهت پیشرفت بیشتر 
برای تحقق حق بر توسعه و مطالعه بر روی وضعیت بهبود اجرای حق بر توسعه و ارايه آن به گروه كاری حق بر 

توسعه بوده است.
در  توسعه  بر  حق  هنجاری  وضعیت  اين،  بر  افزون  می باشد.  توسعه  بر  حق  اهمیت  مبین  مکانیزم ها  اين       
قطعنامه های متعدد مجمع عمومی و كمیسیون حقوق بشر )كه قبلًا به آنها اشاره شد( و نیز در اعلامیه های تصويب 
شده در كنفرانس های جهانی ازجمله كنفرانس ريو 1992 راجع به محیط زيست و توسعه1، كنفرانس جهانی حقوق 
بشر 1993، نشست جهانی برای توسعه اجتماعی2 1995، كنفرانس چهارم جهانی راجع به زنان3 1995، اجلاس 
 هزاره 2000، كنفرانس جهانی راجع به نژاد پرستی ، تبعیض نژادی و نا بردباری های ديگر4 و نشست جهانی مربوط

 1. اصل سوم اعلامیه ريو مقرر می دارد كه: حق بر توسعه بايد به نحوی اجرا گردد كه نیازهای مربوط به توسعه و محیط زيست نسل 
    حاضر و آينده تأمین گردد.

 2. اعلامیه كپنهاگ راجع به توسعه اجتماعی و برنامه اقدام می گويد: در سطح ملی ما مجدداً تأكید می نمايیم كه حقوق بشر مندرج در 
    اسناد و اعلامیه های بین المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق بشر و اعلامیه حق بر توسعه بايد قوياً ارتقا يابد )بند 
 .GA Doc. A/CONF( .در بندهای ديگر نیز به توسعه به مثابه يك حق جهانشمول و انتقال ناپذير تأكید نموده است )5 از ماده 1    

)April 1995 19 ,166/9    
)UN Doc. A/CONF.177/20, 1995(.3. اعلامیه پکن و برنامه اقدام نیز در ماده 8 به اعلامیه حق بر توسعه اشاره نموده است

)12/189.UN Doc. A/CONF(.4. اعلامیه دوربان نیز در ماده 78 بر رعايت حق بر توسعه تأكید نموده است
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 به توسعه پايدار، بارها مورد تأكید قرار گرفته است.
        اجرای معیارهايی كه به طور خلاصه به آنها اشاره شد می تواند نقطه آغاز توجه به قدرت هنجاری اعلامیه حق 
بر توسعه باشد. اگرچه احتساب حقوق بشر به عنوان حقوق لازم الاجرا نه به سطح حمايت از آن حقوق در كشورها ـ 
كه بسیار پیچیده می باشد ـ و نه به سازوكارهای حمايتی ـ كه در بسیاری از موارد در مرحله جنینی هستند ـ بستگی 

دارد و هنوز حوزه های مهمی در رابطه با محتوا و اجرای حقوق مزبور وجود دارد كه متعین نشده اند.
       همان گونه كه ملاحظه شد، جامعه بین المللی حق بر توسعه را به طور كامل به رسمیت شناخته است؛ به شکلی 
كه كاملًا با تحقق كلیه حقوق بشر، توسعه پايدار و عدالت اقتصادی بین المللی ارتباط دارد. بنابراين موارد فراوان 
عدم تبعیت نمی تواند وجود اين قاعده را نفی كند. مهمترين نکته در خصوص اثر الزامی اعلامیه، مسئله همکاری 
بین المللی دولت ها در تحقق حق بر توسعه است كه با توجه به تفسیر موسع مفاد منشور می توان نتیجه گرفت كه 
اين گونه می توان تلقی كرد كه يك  باشد،  بر مبنای منشور ملل متحد استوار  وقتی يك قطعنامه مجمع عمومی 

تفسیر رسمی از منشور است.
      چکیده استدلال هايی كه به نفع الزامی بودن اعلامیه حق بر توسعه مطرح شده اند را می توان به صورت زير 

تلخیص نمود:
      1ـ بسیاری از اصول مندرج در اعلامیه 1986 ريشه در اسناد مهم بین المللی نظیر منشور ملل متحد و میثاقین 

         حقوق بشر دارند.
      2ـ تأكید اعلامیه بر همکاری بین المللی دولت ها را می توان تفسیر رسمی از مقررات منشور ملل متحد در چنین 

         زمینه ای قلمداد نمود.
       3ـ عنوان قطعنامه مبین اثر حقوقی آن نیست، بلکه محتوای مادی و زبان آمرانه مقرر در آن بیشتر نشان دهنده 

         الزامی بودن آن می باشد.
      4ـ تعداد آرا و الگوهای رأی دهی از جمله ديگر فاكتورهای مهم در تعیین ارزش حقوقی يك قطعنامه از جمله 

          اعلامیه حق بر توسعه می باشند.
        5ـ اعلام نظر مخالف يا ممتنع  نسبت به اعلامیه مبین آن است كه قصد اعلامیه، بیان قواعد حقوقی لازم الاجرا        

          بوده است.
      6ـ پیش بینی آيین ها و مکانیزم های گسترده ) مانند گروه كاری نامحدود، كارشناس مستقل و ...( در چهارچوب   

         سازمان ملل و به منظور تقويت و اجرای يك حق، نشان از اهمیت و ارزش والای يك حق دارد.  

نتيجه گيری
در كشورهايي كه به آفت استبداد مبتلا هستند به دلیل تمركز قدرت و ثروت در دست معدودي از افراد، اكثريت 
مردم زير خط فقر و در تنگدستی و مسکنت به سر مي برند و در نتیجه انواع بلاياي طبیعي، آلودگي ها و امراض قابل 
 پیش گیري، حیات انسان ها را تهديد مي كند. در چنین جوامعي، به دلیل نبود شفافیت ، سركوب آزادي ها و پاسخگو
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نبودن نهادهاي حکومتي، مردم به طور دائم در هراس و وحشت از حکومت به سر مي برند. يکي از وي ژگي هاي اساسي 
چنین جوامعي، فقدان امید به آينده و غلبه ترس و ناامیدي بر پیکر نحیف انسان ها مي باشد.

      بهبود وضعیت اين كشورها جز با تزريق آزادی و دموكراسی حاصل نخواهد شد. دموكراسی و آزادی از لوازم 
اصلی تحقق توسعه و نیز جزيی از توسعه هستند. در نتیجه، به جامعه ای توسعه يافته می گويند كه علاوه بر غنای نسبی 

اقتصادی افراد، میزان معقولی از آزادی ها نیز در آن جامعه وجود داشته باشد.
       با پذيرش معیار آزادي به عنوان شاخص توسعه، تفاوت های میان دولت هاي توسعه يافته، در حال توسعه، كمتر 
توسعه يافته يا توسعه نیافته مشخص تر مي شود. در حقیقت، معیار آزادی نشان می دهد كه چه میزان آزادی در يك 

كشور وجود دارد و به تبع آن میتوان نتیجه گیری كرد كه آيا كشور مورد نظر توسعه يافته است يا خیر؟ 
       به طور كلی، آزادی در رابطه متقابل با توسعه دارای چند كاركرد اساسی است:

        اولًا؛ وجود آزادي ها در جامعه باعث مي شود كه حکومت به طور دائم در معرض نقد و ارزيابي قرار گیرد و بالتبع 
نقد حکومت باعث بالندگي و تعالي حکومت مي شود؛ 

        ثانیا؛ً در جامعه آزاد، نهادهايي غیر دولتي شکل مي گیرند كه دائماً بر رفتار و فعالیت هاي حکومت نظارت مي كنند؛          
       ثالثا؛ً وجود آزادي باعث پاسخگويي، شفافیت و اصل حکومت قانون مي شود.

        در چنین چهارچوبی، افراد قادر خواهند بود افکار خود را آزادانه منتشر نمايند، همان گونه كه انديشه مي كنند، عمل 
نمايند و ارباب خويشتن باشند. بنابراين، وقتي مردم خود را فاعل مايشاء و صاحب مملکت تصور كنند به طور طبیعی 
از تن آسايي، خرافه پرستي و استمداد از نیروهای ماوراء الطبیعه براي بهبود وضعیت خويش مي پرهیزند و براي رشد، 
ترقي و توسعه همپاي حکومت خويش تلاش نموده و با امید به آينده،  آزادانه به دنبال تحقق خواسته های خود مي روند.

در رويکرد ما، فرآيند توسعه حول محور عدالت، برابري و عدم تبعیض در نوسان است، به شکلي كه در اين فرآيند، 
زندگي اكثريت فقیر و محروم جامعه بهبود يافته و توان بالاتري براي رشد خود پیدا مي كنند و در نتیجه رفاه كلی 

جامعه بهبود مي يابد. از اين منظر، حق بر توسعه، يک رهيافت حقوق بشري به توسعه انساني است.
       با اين وصف، هنوز نگرانی های عمده ای به ويژه در خصوص دامنه اجرايی و كیفیت اجرای حق بر توسعه وجود 
دارد؛ از يك طرف همانند تمامی حقوق بشر فقدان يك نظام ضمانت اجرايی قوی كه دولت ها را مکلف به اجرای 
مقررات نمايد ، به رعايت و اجرای مقررات حقوق بشری لطمه وارد می نمايد و  از سوی ديگر، با توجه به گسترده بودن 

حوزه بحث حق بر توسعه، اين معضل اساسی تر به نظر می رسد.
        به نظر می رسد، در حال حاضر جهت ارتقای جنبه های اجرايی حق بر توسعه می توان چندين گزينه را مطرح نمود:

       الف(  ايجاد يك مرجع نظارتی برای نظارت بر نحوه اجرای قواعد مربوطه؛
        ب( ايجاد يك دادگستری بین المللی برای رسیدگی به اختلافات و مطالبات؛

       ج( از همه مهم تر، طراحی يك برنامه عملیاتی برای تسهیل تحقق حق بر توسعه.
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